
| روزنامــه جوان | ‌شــماره 107725    

88523060سرويس  حوادث

|1448 جمــادی‌الاول   9  |1405 مهــر   28 سه‌شــنبه 

 قتل‌هاي خانوادگي
سريالي شده‌اند

مهرماه امسال، هشت پرونده تكان‌دهنده قتل 
خانوادگي در شهرهاي مختلف كشور، ‌۳۱كشته 
بر جاي گذاشت، آماري تلخ كه با تكرار جنايت 
در شهرك غرب تهران و مرگ چهار نفر در اين 
حادثه، بار ديگر ضرورت بررســي ريشــه‌هاي 
اجتماعــي خشــونت و مســئوليت نهادهاي 

پيشگيرانه را به صدر توجه عمومي بازگرداند. 
از دهلــران و تبريز تا كرمانشــاه، تهران، مرند، 
اصفهان و علي‌آبادكتــول، روايت‌ها متفاوتند، 
اما يك وجه مشــترك دارند؛ اختلاف‌هايي كه 

در مواردي به خشونتي مرگبار تبديل شــده‌ و قربانياني كه گاه حتي فرصت 
دفاع از خود را نداشــته‌اند. كودكان نيز در ميان قربانيان اين حوادث حضور 
دارند، واقعيتي كه تلخي اين جنايت‌هــا را دوچندان مي‌كند. قتل خانوادگي 
پديده‌اي نيست كه بتوان آن را صرفاً به تصميم فردي يك مجرم يا اختلافي 
خصوصي تقليل داد. هر پرونده شرايط و انگيزه‌هاي خاص خود را دارد و براي 
شــناخت علت وقوع آن بايد شواهد، سابقه اختلاف‌ها، نشــانه‌هاي تهديد و 
شرايط زندگي افراد بررسي شود. با اين حال، تكرار چنين حوادثي در يك بازه 
زماني كوتاه، ضرورت توجه جدي به زمينه‌هاي اجتماعي و رواني خشونت را 

برجسته مي‌كند. 
در برخي پرونده‌ها، عامل جنايت پس از كشتن اعضاي خانواده به زندگي خود 
پايان داده است. در چنين شــرايطي، امكان بازجويي و رسيدگي قضايي به 
متهم از بين مي‌رود و بخشي از انگيزه‌ها و زمينه‌هاي وقوع حادثه ممكن است 
براي هميشــه ناگفته بماند. البته پايان يافتن تعقيب كيفري فردي كه فوت 
كرده، نبايد به معناي پايان بررســي اجتماعي پرونده باشد. بررسي شواهد، 
گفت‌وگو با اطرافيان و شناســايي نشانه‌هاي هشــداردهنده مي‌تواند براي 
پيشگيري از حوادث مشابه در آينده ارزشمند باشد. در اين ميان، سازمان امور 
اجتماعي كشور، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، به‌ويژه گروه‌هاي 
جامعه‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي و مطالعات خانواده، مسئوليتي جدي 
برعهده دارند. پرسش اساسي اين است كه آيا از مجموعه اين حوادث، داده‌هاي 
منسجم و قابل تحليل استخراج مي‌شود؟ آيا شباهت‌ها و تفاوت‌هاي پرونده‌ها 
بررسي مي‌شــود؟ و آيا يافته‌هاي اين بررســي‌ها به برنامه‌هاي اجرايي براي 

كاهش خشونت تبديل خواهد شد؟
فشارهاي اقتصادي، ناامني معيشتي، فرسودگي رواني، تعارض‌هاي حل‌ نشده 
خانوادگي و كاهش اعتماد اجتماعي از جمله عواملي هستند كه بايد به‌صورت 
علمي بررسي شوند. شرايط دشــوار اقتصادي و پيامدهاي رواني بحران‌هاي 
اجتماعي مي‌توانند فشــار بر خانواده‌ها را افزايش دهند، اما نمي‌توان بدون 

پژوهش و شواهد معتبر، آنها را علت قطعي اين قتل‌ها دانست. 
همچنين مشكلات رواني نبايد به‌طور كلي با خشونت و جنايت مترادف تلقي 
شوند. انتظار مي‌رود سازمان امور اجتماعي كشــور با همكاري دانشگاه‌ها و 
نهادهاي حمايتي، پرونده‌هاي قتل خانوادگي را از منظر پيشــگيري تحليل 
كند، از شناسايي الگوهاي مشترك و بررسي سابقه تهديدها گرفته تا ارزيابي 
دسترسي قربانيان به حمايت اجتماعي و امكان مداخله پيش از وقوع جنايت. 
انتشار گزارش‌هاي دوره‌اي و مستند نيز مي‌تواند به روشن شدن ابعاد مسئله 

كمك كند.
مسئوليت‌پذيري در اين حوزه به تشكيل كارگروه و برگزاري نشست محدود 
نمي‌شــود. تقويت خدمات مشاوره‌اي در دســترس، حمايت امن از قربانيان 
خشونت خانگي، رســيدگي ســريع به تهديدهاي جدي، آموزش تشخيص 
نشانه‌هاي خطر و هماهنگي ميان پليس، دســتگاه قضايي، مراكز درماني و 
نهادهاي اجتماعي، بايد به برنامه‌هايي مشخص، قابل ارزيابي و پاسخ‌گو تبديل 
شــود. البته براي نتيجه‌گيري درباره افزايش قتل‌هاي خانوادگي در كشور، 
مقايسه آمار رســمي مهرماه با دوره‌هاي مشابه ســال‌هاي گذشته ضروري 
است. هشت پرونده گزارش ‌شده به‌تنهايي اثبات‌كننده روند افزايشي نيستند، 
اما شــمار قربانيان و ماهيت اين حوادث، به‌قدر كافي جدي است كه بررسي 
تخصصي آنها را به تعويق نيندازيم. قتل خانوادگي، گاهي پايان فرصت شناخت 
خطري است كه پيش‌تر نشانه‌هايي از خود بروز داده بود. اگر قرار است از تكرار 
اين فجايع جلوگيري شود، نهادهاي مسئول بايد از واكنش پس از حادثه عبور 
كنند و به اين پرسش پاسخ دهند؛ چه اقدام مؤثري مي‌توان انجام داد تا اختلاف 

و بحران، پيش از تبديل شدن به جنايت، شناسايي و مهار شود؟
مهرماه بايد براي نهادهاي مسئول، زنگ خطر باشد، نه خبري كه پس از چند 
روز در ميان انبوه اخبار گم شود. هزينه بي‌توجهي به اين هشدارها ممكن است 
بار ديگر با جان انسان‌هايي پرداخت شــود كه هيچ فرصتي براي بازگشت به 

زندگي نخواهند داشت. 

............................................................................................................................................

بازداشت سارقان مسلح 
طلافروشي در خلخال

پنج ســارق حرفه‌اي كــه به يــك مغازه طلافروشــي در شــهر 
هشــجين خلخال حملــه كــرده و حدود ســه كيلوگــرم طلا به 
ســرقت برده بودنــد، در عمليــات مشــترك پليــس خلخال و 
كوثر، كمتــر از يك ســاعت پس از ســرقت دســتگير شــدند. 
به گزارش »جوان«، سردار جواد تقوي، فرمانده انتظامي استان اردبيل اظهار 
كرد: در پي اعلام ســرقت از يك مغازه طلافروشــي در ميدان وحدت شهر 
هشجين، شناسايي و دستگيري سارقان به‌صورت ويژه در دستور كار مأموران 
قرار گرفت. بررسي‌هاي تخصصي نشان داد پنج سارق با استفاده از سلاح سرد 
و كلت‌هاي كمري شبه‌واقعي و پلاســتيكي و با دو دستگاه خودروي پرايد و 

سمند، طلاهاي مغازه را سرقت كرده و از محل متواري شده‌اند. 
وي افزود: مأمــوران با اجراي طرح مهار، افزايش گشــت‌زني‌هاي هدفمند و 
انجام عمليات مشترك در شهرستان‌هاي خلخال و كوثر، پس از تعقيب‌وگريز 
پليسي، هر پنج متهم را در كمتر از يك ساعت دستگير كردند. فرمانده انتظامي 
استان اردبيل تصريح كرد: حدود 3 كيلوگرم طلاي مسروقه، تعدادي سلاح 
سرد و كلت‌هاي كمري شبه‌واقعي و پلاستيكي از متهمان كشف و خودروهاي 
مورد استفاده آنان توقيف شد. به گفته ســردار تقوي، اقدامات قانوني در اين 

پرونده ادامه دارد. 

............................................................................................................................................

 كشف ۱۵۰ بسته هروئين 
در معده ۴ قاچاقچي

مأموران پليس مبــارزه با موادمخدر خور و بيابانــك، چهار قاچاقچي 
را كه در پوشــش يك خانواده قصد انتقال موادمخــدر به پايتخت را 
داشتند، با ۱۵۰ بسته هروئين جاساز شده در معده‌شان دستگير كردند. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ سيدرضا علوي، فرمانده انتظامي خور و بيابانك 
گفت: مأموران در ايستگاه بازرســي شهيد احمد رشــيدي به اين چهار نفر 
مشكوك شدند و در بررسي‌هاي تخصصي، ۱۵۰ بسته هروئين به وزن يك كيلو 
و ۳۷۶ گرم را كشف كردند. به گفته وي، متهمان قصد داشتند اين محموله را از 
استان‌هاي شرقي به پايتخت منتقل كنند كه با هوشياري مأموران ناكام ماندند. 

پرونده متهمان براي طي مراحل قانوني در دستور كار قرار گرفت.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

    یادداشت

 ‌  ‌غلامرضا مسكني
مرد ۶۵ ساله‌اي در جريان تيراندازي خونين 
در برج هرمزان شهرك غرب؛ همسر، پدرزن 
و مادرزنش و سرايدار ســاختمان را هدف 
گلوله قرار داد و سپس خودكشي كرد. در اين 
حادثه، سه نفر از قربانيان و عامل تيراندازي 
جان باختند و همســر او با جراحات شديد 
به بيمارســتان منتقل شد. تحقيقات پليس 
براي كشــف انگيزه اين جنايت ادامه دارد.

ساعت حدود ۹ صبح ديروز دوشنبه 27 مهر‌ماه، 
ساكنان برج مسكوني مجلل هرمزان در شهرك 
غرب متوجه صداي درگيري از يكي از واحدهاي 
طبقه هفدهم شدند. صداي درگيري هر لحظه 
بيشتر مي‌شد كه برخي از ساكنان كنجكاو شدند 
و از خانه‌هاي خود بيرون آمدند. هنوز لحظاتي از 
مشاجره اعضاي خانواده نگذشته بود كه صداي 
شليك چند تير ســكوت برج را درهم شكست 
و بقيه ســاكنان هم سراســيمه و وحشــت‌زده 
خودشان را به طبقه هفدهم رساندند. همسايه‌ها 
صداي شليك ۱۰ گلوله را شنيدند و در حالي كه 

شوكه شده بودند تلاش كردند در را باز كنند. 
 ‌   ناله‌هاي دو زن

صــداي ناله‌هاي ضعيــف و آرام دو زن به گوش 
مي‌رسيد كه يكي از آنها مي‌گفت شوهرم همه ما 
را زخمي كرده، به اورژانس و پليس خبر بدهيد. 
ساكنان كه از شــنيدن اين جملات شوكه شده 
بودند، بلافاصله با نيروهاي امدادي و پليس تماس 
گرفتند. در حالي كه همسايه‌ها پشت در منتظر 
رسيدن مأموران بودند، دو نفر از بستگان خانواده 
كه در همان برج زندگي مي‌كردند، با اســتفاده 
از كليد يدكــي در واحد را باز كردنــد، اما تصور 

نمي‌كردند با چنين صحنه هولناكي روبه‌رو شوند. 
 ‌  اجساد خونين در پذيرايي و اتاق خواب

در پذيرايي، مادر ۴۰ ســاله خانــواده كه همراه 
همســر و فرزنــدش در آنجا زندگــي مي‌كرد، 
غرق خون روي زمين افتاده و به ســختي نفس 
مي‌كشيد. مادر ۷۰ ساله او نيز با جراحات ناشي از 
اصابت گلوله در همان قسمت خانه پيدا شد. كمي 
آن‌طرف‌تر، پيكر بي‌جان سرايدار ساختمان قرار 

داشت كه براي نظافت به خانه آمده بود. 
اما صحنه‌هاي تلخ به همين‌جا ختم نمي‌شــد. 
بســتگان خانواده با ورود به اتاق خواب، جســد 
مرد ۷۵ ساله صاحبخانه را در كنار تخت مشاهده 
كردند. در بخش ديگري از اتاق نيز پيكر خونين 
داماد ۶۵ ساله خانواده افتاده بود و دو قبضه كلت 

كمري در نزديكي او قرار داشت. 
با اعلام ماجرا، مأموران كلانتري شهرك غرب و 
نيروهاي اورژانس به محل رفتند. دو زن مجروح 
براي درمان به بيمارستان منتقل شدند و موضوع 
به قاضي محمدي، بازپرس ويژه قتل دادســراي 
امور جنايي تهران گزارش شد. همزمان، بازپرس 
پرونده به همــراه كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهي تحقيقات خود را براي روشن شدن ابعاد 

اين جنايت آغاز كرد. 
 ‌ جنايت خانوادگي بدون سابقه اختلاف

بررسي‌هاي اوليه نشان داد عامل اين جنايت، 
داماد خانواده بوده كه پس از شليك به اعضاي 
خانواده همســرش به زندگي خود پايان داده 
است. به گفته همسايه‌ها و بستگان، او حدود 
۱۵ سال قبل با دختر اين خانواده ازدواج كرده 
و حاصل اين ازدواج، پسري ۱۴ ساله است كه 
هنگام وقوع حادثه در مدرسه حضور داشت. بنا 

بر اطلاعات به‌دست ‌آمده، اين ازدواج، ازدواج دوم مرد بود. 
اين مرد و همسرش سال‌ها در كنار خانواده زن زندگي مي‌كردند و به گفته افرادي كه آنها را 
مي‌شناختند، پيش از اين حادثه نشانه‌اي از اختلاف جدي ميان‌شان ديده نشده بود. عامل 
جنايت در گذشته در زمينه خريدوفروش ساختمان و املاك فعاليت مي‌كرد، اما مدتي بود 

كه فعاليت كاري نداشت و بيشتر وقت خود را در خانه مي‌گذراند. 
اظهارات اوليه و بررســي صحنه نشــان مي‌داد صبح حادثه، داماد خانواده همراه همسر 
و مادرزنش مشــغول صرف صبحانه بودند. در همين زمان، سرايدار ســاختمان نيز به 
درخواست صاحبخانه براي نظافت به واحد آمده بود. ظاهراً مشاجره‌اي ميان مرد و همسر 

و مادرزنش شكل مي‌گيرد و صداي آن به گوش همسايه‌ها مي‌رسد. 
 ‌  كشف 2 قبضه كلت در خانه

براســاس يافته‌هاي اوليه، مرد پس از بالا گرفتن مشاجره به اتاق خود مي‌رود و دو قبضه 
كلت كمري را كه در كمد نگهداري مي‌كرد، برمي‌دارد. او سپس به پذيرايي بازمي‌گردد و 
همسر و مادرزنش را هدف گلوله قرار مي‌دهد. پس از آن به سمت اتاق خوابی كه پدرزنش 
به احتمال زياد در آنجا خواب بوده، مي‌رود كه با ســرايدار كه مشغول نظافت بود روبه‌رو 
مي‌شود و با شليك گلوله او را هم از پا درمي‌آورد. سپس وارد اتاق خواب مي‌شود و پدرزنش 
را كه به احتمال زياد با شنيدن صداي شليك گلوله‌ها از خواب بيدار شده بود، هدف قرار 
مي‌دهد و او را نيز در جا به قتل مي‌رساند. داماد خانواده در ادامه با شليك گلوله به زندگي 

خود پايان داد. 
كارآگاهان در جريان بررسي‌هاي تخصصي، دو قبضه كلت كمري را در محل كشف كردند. 
با اين حال، در بررسي‌هاي اوليه مشخص نشد اين سلاح‌ها از چه زماني در اختيار مرد بوده 
و انگيزه دقيق او از ارتكاب اين جنايت چه بوده است. همچنين در تحقيقات اوليه، مأموران 
مدركي كه نشان دهد او اين سلاح‌ها را مشــخصاً براي اجراي نقشه قتل اعضاي خانواده 

تهيه كرده، پيدا نكردند. 
به همين دليل، تحقيقات درباره نحوه تهيه سلاح‌ها و علت وقوع حادثه ادامه دارد. 

 ‌  مرگ مادرزن در بيمارستان
در حالي كه تحقيقات در محل حادثه ادامه داشت، از بيمارستان خبر رسيد مادرزن عامل 
جنايت به دليل شدت جراحات و خونريزي جان باخته است. تلاش كادر درمان براي نجات 
جان همسر او ادامه دارد و كارآگاهان اميدوارند با بهبود وضعيت اين زن، اطلاعات بيشتري 

درباره لحظات پيش از تيراندازي و انگيزه احتمالي همسرش به دست آورند. 
تحقيقات قضايي و پليسي براي روشن شــدن انگيزه اين قتل ‌خانوادگي و بررسي تمام 

زواياي پنهان حادثه همچنان ادامه دارد.

خطوط عابر پياده امن نيست
با وجود اينكه طبــق قانون راهنمايــي و رانندگي، 
رانندگان موظف هستند، هنگام مشاهده عبور عابران از 
خط عابر پياده قبل از خط سفيد توقف كنند تا عابران 
رد شــوند، اما اين موضوع مهم اغلب مورد غفلت قرار 
می‌گیرد كه نتيجه آن در مــواردي به قيمت مصدوم 
شــدن، معلوليت يا  از دســت رفتن جان عابر پياده 

تمام مي‌شود. 
قانون به صراحت بيان كرده كه در خطوط عابر پياده 
حق تقدم با عابر اســت. با توجه به صراحت قانون به 
اين موضوع مهم و حياتــي، زماني اين موضوع تحقق 
مي‌يابد كه مأمور پليس راهور در آنجا حضور داشــته 
باشد و رانندگان خودروها از بيم جريمه شدن مجبور 

به رعايت آن شوند. 
البته اين موضوع براي بيشتر راكبان موتورسيكلت‌ها 
متفاوت است، چراكه بيشــتر آنها حق تقدم را حق 
خود می‌دانند و عملًا كاري مي‌كنند كه عابران از بيم 

جانشان حق را به آنها می‌دهند. 
در اينجا لازم اســت به نكته ظريفي اشاره كنم؛ به 
عنوان كسي كه خود را تا حد قابل توجهي ملزم به 
رعايت حق تقدم عابران مي‌دانم بارها هنگامي كه با 
خودرو يا  موتورسيكلت در حال تردد بوده‌ و اقدام به 
توقف كرده‌ام تا عابران مورد نظر كه بيشتر آنها نیز 
افراد مسن بودند عبور كنند، با قدرداني مرا شرمنده 
خود كرده‌اند. اين در حالي است كه حق تقدم همواره 
با آنهاست، اما نكته ظريف در اين است كه بي‌توجهي 
به اين قانون موجب شده فكر كنند در حق آنها ادب 

را رعايت كرده‌ام. 
موضوع ديگر اينكه هر راننــده‌اي كه بدون توجه به 
حقوق عابــران از خطوط عابر پيــاده عبور مي‌كند 
خودش هــم بارها در همان موقعيــت پرخطر قرار 
مي‌گيرد و از رانندگان متخلف شاكي مي‌شود. با اين 
حال وقتي پشت فرمان خودرو يا موتور قرار مي‌گيرد 

حاضر به احترام به حقوق عابران نيست!
اما نكته‌اي كه بارها پليس به آن اذعان كرده، جريمه 
حداقلي اســت كه براي عدم رعايت حق تقدم عابر 

پياده تعيين شده است. 
طبق آخرين نرخ جرايم رانندگي در سال جاري عدم 
رعايت تقدم عبور عابر پياده، در داخل كلانشهرها، 
شهرها و راه‌هاي روستايي تنها ۶۰ هزار تومان است 

كه با توجه به تورم در حال حاضر عملًا يعني هيچ. 
به غيراز انجام كارهاي فرهنگي كــه بارها معاونت 
اجتماعي پليس راهور در قالــب پويانمايي و فيلم 
انجام داده اســت، جا دارد ضمن بــالا بردن هزينه 
جريمه رانندگي، استفاده از تجهيزات الكترونيكي 
براي شناسايي راننده متخلف خودرو و موتورسيكلت 
در دســتور كار قرار بگيرد، تا به‌زودي شاهد اجراي 
فرهنــگ عبور از خط ســفيد عابر پيــاده در ميان 

رانندگان باشيم. 

محمدرضا سوري    يادداشت

به مصرف موادمخدر روي بياورد. او گفت: »بعد از اين اتفاق افسرده شدم و به 
موادمخدر روي آوردم تا اينكه به هروئين اعتياد پيدا كردم. فرزندان ديگرم هم 

بزرگ شدند و هر كدام دنبال زندگي خودشان رفتند و من تنها ماندم.«
متهم درباره روز حادثه نيز ادعا كرد براي خريد موادمخدر به حوالي افسريه رفته 

بود كه با دختر خردسالي روبه‌رو شد كه گريه مي‌كرد. 
او در ادامه گفت: »دختربچه از من پفك و تنقلات خواســت و من هم برايش 
خريدم. او محل زندگي‌اش را نمي‌دانست. به همين دليل، او را به خانه‌ام بردم تا 

بعداً دنبال خانواده‌اش بگردم.«
بازپرس در ادامه تحقيقات از متهم پرســيد اگر قصد داشــته كــودك را به 
خانواده‌اش برساند، چرا موضوع را به پليس اطلاع نداده و او را به مأموران تحويل 
نداده است. فريبا در پاسخ مدعي شد به دليل اعتيادش از دستگيري مي‌ترسيده 

و به همين خاطر سراغ پليس نرفته است. 
تحقيقات از متهم براي فاش شدن زواياي پنهان اين حادثه ادامه دارد.

 نجات آمنه كوچولو 
از مخفيگاه زن آدم‌ربا

 ‌    آرمين بينا
زن ميانسالي كه دختر سه‌ســاله‌اي به نام آمنه 
را از حوالي محــل بازي‌اش در افســريه ربوده 
بــود، پس از چنــد روز تحقيقات پليســي در 
مخفيگاهش در حوالي ميدان شوش دستگير شد. 
روز چهارشنبه 22 مهرماه، زن و مردي تبعه افغانستان 
سراسيمه به اداره پليس تهران رفتند و از ناپديد شدن 
دختر سه‌ساله‌شان شكايت كردند. آنها كه از ساعت‌ها 
جســت‌وجو براي يافتن فرزندشان نتيجه‌اي نگرفته 

بودند، از مأموران درخواست كمك كردند. 
پدر آمنه در توضيح ماجرا گفت: »مــن و خانواده‌ام 
اهل افغانستان هستيم و چند سالي است كه در ايران 
زندگي مي‌كنيم. ساكن منطقه افسريه هستيم. چند 
ساعت قبل، آمنه همراه خواهر بزرگ‌ترش براي بازي 
به داخل كوچه رفت، اما ناگهان ناپديد شد. هر جا را 
گشتيم، اثري از او پيدا نكرديم و نمي‌دانيم چه اتفاقي 

برايش افتاده است.«
با ثبت اين شكايت، پرونده به دستور قاضي سهرابي، 
بازپرس دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران 
در نخستين مرحله از تحقيقات، بررسي‌هاي ميداني 
را آغاز كردند تا مشخص شود دختر خردسال پس از 

ترك محل بازي به كدام سمت رفته است. 
 ‌  ردپاي زن ميانسال در دوربين‌ها

تحقيقــات ميداني نشــان داد روز حادثــه، برخي 
همسايه‌ها و رهگذران زن ميانســالي را در نزديكي 
محل بازي كودكان ديده‌اند. همين سرنخ باعث شد 

كارآگاهان تصاوير دوربين‌هاي مداربسته محل حادثه 
و خيابان‌هاي اطراف را با دقت بررسي كنند. 

بررسي فيلم‌ها نشان داد زن ميانسالي به آمنه نزديك 
می‌شود و سپس او را با خود مي‌برد. با به دست آمدن 
اين سرنخ، فرضيه ربوده شدن كودك قوت گرفت و 
تحقيقات براي شناســايي و دستگيري زن ناشناس 
ادامه يافت. كارآگاهان پس از بررسي‌هاي تخصصي 
موفق شــدند هويت اين زن را به نام فريبا شناسايي 
كنند. بررسي سوابق و اطلاعات به‌دست‌ آمده نشان 
مي‌داد او زني معتاد و سابقه‌دار است كه به‌تنهايي در 

حوالي ميدان شوش زندگي مي‌كند. 
مأموران سرانجام شامگاه يك‌شنبه 26 مهرماه مخفيگاه 
متهم را شناسايي كردند و براي دستگيري او وارد عمل 
شدند. در جريان اين عمليات، زن ميانسال بازداشت و 
آمنه نيز در محل پيدا شد. دختر سه ‌ساله پس از نجات، 

به خانواده‌اش تحويل داده شد. 
 ‌  ادعاي متهم درباره انگيزه بردن كودك

متهم صبح روز گذشــته براي انجــام تحقيقات به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شــد و در برابر 
بازپرس، دربــاره چگونگي بردن دختر خردســال 

توضيح داد. 
فريبا در اظهارات خود مدعي شــد چند ســال قبل 
همســرش را از دســت داده و پس از آن، به‌تنهايي 
سه فرزندش را بزرگ كرده است. به گفته او، يكي از 
پسرانش پس از ازدواج با همسرش دچار اختلاف شده 
و خودكشي كرده است، حادثه‌اي كه به ادعاي متهم، 
وضعيت روحي او را تحت تأثير قرار داده و باعث شده 

دستگيري ۶ قاتل 
فراري در زاهدان

دســتگيري شــش قاتل متواري در زاهدان 
طي يــك هفتــه و كشــف راز ســه پرونده 
قتــل، ضــرورت توجــه جدي بــه وضعيت 
امنيت عمومي و بررســي ابعاد خشــونت‌هاي 
مرگبار در اين شــهر را برجســته كرده است. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ احمدعلي جهانتيغي، 
رئيس پليس آگاهي اســتان سيستان و بلوچستان 
گفت: در راستاي مقابله قاطع با قاتلان و رسيدگي 
ويژه به پرونده‌هاي قتــل، كارآگاهان پليس آگاهي 
استان در يك هفته گذشــته با اجراي عمليات‌هاي 
جداگانه، موفق به دستگيري شش قاتل متواري در 
زاهدان شدند. اين دســتگيري‌ها به كشف سه فقره 
پرونده قتل طي هفت روز انجاميد و متهمان پس از 
تكميل پرونده براي ادامه رسيدگي به مراجع قضايي 

معرفي و روانه زندان شدند. 
دستگيري شش متهم به قتل در مدت يك هفته، 
فارغ از نتايج مثبت اقدامات پليســي، ضرورت 
بررســي دقيق‌تر وضعيت قتل و عوامل مؤثر بر 
خشــونت‌هاي مرگبار در زاهــدان را يادآوري 
مي‌كند. امنيت شــهروندان تنها با دســتگيري 
قاتلان پــس از وقوع جنايت تأمين نمي‌شــود. 
پيشــگيري از قتل، برخورد با تهديدهاي جدي، 
جمع‌آوري ســاح‌هاي غيرمجاز و رسيدگي به 
زمينه‌هاي خشونت نيز بايد در اولويت قرار گيرد 
تا زاهدان شــاهد كاهش واقعي قتــل و افزايش 

احساس امنيت عمومي باشد. 
...........................................................................................

قتل دلخراش نوجوان 
۱۴ ساله در فنوج

دو متهــم پرونده قتــل نوجوان ۱۴ســاله در 
شهرســتان فنــوج، كمتــر از ۲۴ســاعت 
پــس از وقوع جنايــت با تــاش كارآگاهان 
شــدند.  دســتگير  آگاهــي  پليــس 
به گزارش »جوان«، سرهنگ احمدعلي جهانتيغي، 
رئيس پليس آگاهي اســتان سيستان و بلوچستان 
گفت: همزمان با قتل نوجوان 14 ساله، كارآگاهان 
پليس آگاهي وارد عمل شــدند. مأموران در جريان 
بررســي‌هاي خود موفق شــدند عامــان قتل را 
شناســايي و دو متهم را بازداشــت و در بازرسي از 
مخفيگاه آنها يك قبضه سلاح جنگي كشف كنند. 
دو متهــم در بازجويي‌ها به قتل اعتــراف كردند و 

تحقيقات از آنها جريان دارد.

4 کشته در قتل‌عام خانوادگي برج هرمزان تهران


